
 
 

  اراکی الله آیت دیدگاه بر تکیه با فرهنگ ذاتی مفهوم تحلیل

  2مجیدی مهدی ǀ 1پناه ایزد محمدجواد

 چکیده

 بشر هایخلاقیت ساختارها، ها،آموخته عادت، سنت، به عرصه، این وراناندیش سوی از «فرهنگ» واژه
 با را فرهنگ مفهوم دارد، وجود تعاریف این در گاه که هاییتناقض و تنثر. است شده تعریف دیگر امور و

 مفهوم هب بنیادین روینرد از گیریبهره با پژوهش این. است کرده مواجه معنا، در چندگانگی و ابهام چالش
 ست؛ا معرفتی مبادی از ناشی فرهنگ، برای واحد معنای فقدان و تنثر این که دهدمی نشان اولًا، فرهنگ،

 به راکیا محسن الله آیت روینرد اسلام، معرفتی منظومه در فرهنگ ذاتی تعریف امنان به باور با ثانیاً،
 جامعیت بر علاوه روینرد، این کندمی اثبات و دهدمی قرار مفهوم این تحلیل برای گاهیتنیه را فرهنگ
 سبتن مفهوم این جایبی شمول از مانع خاص، موارد به فرهنگ تقلیل از منع و دیگر تعاریف به نسبت

 .ستا تحلیلی و توصیفی پژوهش، این روش. اندبیگانه مفهوم این حقیقت با که شودمی مصادیقی به
 هاکلیدواژه

 .جامعیت معرفتی، مبادی اراکی، استاد تعریف کارشناسان، تعریف فرهنگ،

                                                
ی دانشجوی دکتری فلسفه علوم اجتماعی، پژوهشگر گروه فقه فرهنگ پژوهشگاه فقه نظام. 1        ׀       سنده مسئول(. )نو

izadpanah1364@gmail.com 
 i@gmail.com8948mahdi       ׀       .دبیر گروه فقه فرهنگ پژوهشگاه فقه نظام. 2
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 مقدمه

 مباحث مجموعه در مسائل ترینمهم از خود، ساده ظاهر وجود با فرهنگ تعریف مسئله
 است، مفهوم این گستردگی و پیچیدگی از ناشی که هاتعریف کثرت. است فرهنگ نظری
 در بهاما آن، تبع به و کثرت این عوامل از ینی. است شده پرکاربرد مفهوم این در ابهام باعث

 و سنت عادت، آموزش، جمله از فرهنگ هایزمینه از بعضی بیان به کردن اکتفا مفهوم، این
 «زندگی یطمح با انسان سازگارکننده ابزار» مانند فرهنگ آثار و خواص بیان به اکتفا و خلاقیت

 . است فرهنگ تعریف در
 شیء آن ذات ماندن حجاب در باعث آن، هایزمینه و آثار ها،ویژگی با شیء یک تعریف

 در ابهام باعث ،«ضاحک» به انسان تعریف مثال عنوانبه. شودمی آن حقیقت در ابهام و
 مفاهیم سایر و متعجب حیوان قامت، راست حیوان به را انسان وقتی. شودمی انسان واقعیت
 هایزمینه و هاویژگی اعراض، هاله در را انسانیت گوهر تعاریف، این کثرت کنیم، تعریف
 و سنت مانند اموری به فرهنگ تعریف ترتیب، همین به. بردمی فرو انسانیت حقیقت پذیرنده

 تعریف، گونهاین پیامدهای جمله از. شودمی فرهنگ حقیقت در اشتباه و ابهام باعث ،عادت
 سنت، نظیر بیرونی هایویژگی فرهنگ تعریف در اگر. است فرهنگ مفهوم در گراییتقلیل

 امر» هب فرهنگ تقلیل خطر یابد، محوریت زندگی محیط با سازگاری ابزار و ساختار عادت،
 تعریف محور عنوانبه «انسان خلاقیت» گرفتن قرار کهچنان شود،می تقویت «بیرونی

 .دارد پی در را درونی امری به فرهنگ تقلیل خطر فرهنگ،

   فرهنگ چیستی از بحث مفهومی چارچو ُ

 : شودمی مطرح زیر مفهومی چارچوب در نوشتار، این در فرهنگ چیستی از بحث

  فرهنگ از نگرذات و حقیقی تعریف امکان .1

 فرهنگ، نظیر هاییواژه از ذاتی تعریف «گذاشتن کنار» یا «امنان عدم» ایده قبال در
 مقصود. شودمی معرفی انسان وجود «طبیعی نظام» فرهنگ، زیربنای جهان، و خدا طبیعت،

 ،ریاست و مالنیت مثل، تولید خوردن، به میل نظیر مادی نیازهای مجموعه طبیعی، نظام از
 در طبیعی نظام این. است آزادی و عبودیت معرفت، کسب شامل معنوی نیازهای مجموعه و
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 حقایق از گوناگون، هایلایه در ترتیب این به و دارد الهی و عقلی مثالی، هایتعین خود، باطن
  1.کندمی معنوی پشتیبانی اعمال طبیعی قبح و حسن در موجود
 نظام متنظی به معطوف انسان، اعمال در قبح و حسن و مننر و معروف نظام دیگر، تعبیر به

 جودو طبیعی نظام و آنهاست دادن انجام مستعد ،انسان وجود که است طبیعی افعال و طبیعی
 و ابعاد. دارند وجود باطنی عوالم در که است حقایقی و الهی صفات و اسماء تجلی انسان،

 ملنیت، حیات، قدرت، علم، نظیر خدا صفات و اسماء نازله انسانی، مصتلف هایساحت
 اعتبارات نهایی پشتوانه باطنی، امور این. است خود بقاء و خود به الهی رغبت و ریاست
 صورت هنمج و بهشت بنابراین. هستند انسانی و الهی معقول و مشروع اعتبارات یعنی راستین
 جهان این در و همگان برای دیگر جهان در که هستند جهان این در هافرهنگ باطن و حقیقی

 . هستند ظاهر مؤمنین از ایعده برای

 فرهنگ از اندیشوران تعاریف از گانهشش بندیدسته .2

 ه،پینر و سیستم محیط، با سازگاری و زندگی مسائل حل ابزار هنجار، و ارزش سنت،
بندی تعاریفی محور دسته مزبور مزبور امور از ایتنیدهدرهم کل و بشری خلاقیت و آفرینش

 این تشریح به مقاله این دوم بصش .انداست که اندیشوران، از مفهوم فرهنگ ارائه کرده
 .  دارد اختصاص ششگانه هایدسته

 فرهنگ ذاتی هایمؤلفه .3

 ،«مننر و معروف یا ناشایست و شایسته» ،«منظومه» هایمؤلفه شامل فرهنگ ذات
 درمقابل مؤلفه، چهار این از یک هر. است «اختیاری رفتارهای در» و «شده پذیرفته»

 یدق قبال در «منظومه» قید. شد بیان غرب، اندیشوران تعاریف در که گیرندمی قرار مفاهیمی
 عناصر رابطه. نیست عناصرش از «هم در کلیتی» فرهنگ،. گیردمی قرار «تافتهدرهم کلیت»

 روابطی براساس یافتگینظم» و فرهنگ اجزاء میان در وحدت. است یافتهنظم کاملاً  ،فرهنگی
. اندکرده تعریف «سیستم» یک عنوانبه را فرهنگ که تعاریفی از کندمی متمایز را آن ،«منطقی

. گیردمی قرار «ارزش و هنجار» قبال در «مننر و معروف یا ناشایست و شایسته» قید
                                                

 .6 - 5ص رسالة الولایة،. طباطبایی، محمدحسین، 1
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 آن با انانس که است واقعیتی بلنه نیست، فردی یا اجتماعی امری صرفاً  فرهنگ، اساسبراین
 معقولی و واقعی معانی عدل، و حیات قدرت، علم، نظیر مننرها و هامعروف. یابدمی پیوند

 هاانسان وقتی. هستند نقص از عاری و غیرمادی کاملاً  خود حقیقت و ذات در که هستند
 حاکم خود جامعه در یا خویش نهاد در دستور یک صورتبه را آن و گزینندبرمی را فرهنگی

 و ارزش از مقصود بنابراین. گیرندمی قرار کمالی مفاهیم و حقایق چنین با پیوند در کنندمی
 معنوی هایپشتوانه دارای که است عملی اصیل هایواقعیت فرهنگ، ذاتی تعریف در هنجار
 در آمد، خواهد مقاله چهارم بصش در که توضیحی با فرهنگ، «بودن اختیاری» قید. است
. گیردمی قرار فرهنگ بودن «عادت» و «سنت» قبال در همچنین و «بودن ارادی» مطلق قبال
 نشده ابداع «انسان خلاقیت» با تنها فرهنگ که رساندمی را مطلب این «شده پذیرفته» قید

 . است

  فرهنگ چیستی از بحث شناسیروش

 هاینظریه شناسیروش با رابطه در «فرهنگی هاینظریه بنیادین شناسیروش» مقاله در
 : آمده است چنین فرهنگی

امکان دستیابی به ماهیت فرهنگ

تعریف فرهنگ به منظومه  واحد و هماهنگ

تعریف فرهنگ به حسن و قبیح ذاتی و معروف 
و منکر حقیقی 

ده تعریف فرهنگ به واقعیت و کمال پذیرفته ش
با فطرت

ده از پذیرفته ش)تعریف فرهنگ به رفتار اختیاری 
(درون انسان نه تحت تأثیر عوامل بیرونی

عدم امکان دستیابی به ماهیت فرهنگ

تعریف فرهنگ به کل در هم تافته و ساختار

تعریف فرهنگ به ارزش و هنجار اجتماعی

تعریف فرهنگ به خلاقیت انسان

تعریف فرهنگ به سنت و  ابزار سازگاری با 
محیط و حل مسائل زندگی
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 روابط و لوازم از ایمجموعه دارای خود، الامر نفس و ذات حسب به نظریه هر
 شناختی،هستی مبادی و موضوعه اصول برخی بر مبتنی نظریه هر. است منطقی
 مبادی آن از متأثر که خاصی روش براساس و است آن مانند و شناختیمعرفت
 این و داراست نیز را خود به مصتص منطقی ملزومات و گیردمی شنل است،
 و مبانی از مستقل نیز فرهنگ عرصه در نظریه یک که دهدمی نشان مطلب

 اظلح به آننه برای علمی نظریه یک یعنی. بگیرد شنل تواندنمی خود ملزومات
 وارد فرهنگ قلمرو به آن مبادی و مبانی باید شود، وارد فرهنگ حوزه به تاریصی

 آمده پدید علمی جامعه در نظریه آن با متناسب معرفت تولید روش و باشد شده
 دارند، نظریه با نیز منطقی ربط که اجتماعی هایزمینه و عوامل گونهاین از. باشد

 مصتلف سطوح و هالایه فرهنگی هر. کنیممی یاد معرفتی هایزمینه و عوامل به
 و انسان تفسیر دارعهده که است هاییلایه فرهنگی، هایلایه ترینعمیق دارد،

 را انسان و کرده ترسیم را هستی جغرافیای که ایمعانی مجموعه باشد،می جهان
 بیشترین که است بصشی همان فرهنگ از لایه این و نمایدمی تعریف آن در

 مبادی ترینمهم دیگر، بیان به و دهدمی جای خود در را علم معرفتی بنیادهای
 این در شناختیمعرفت شناختی،انسان شناختی،هستی مبادی یعنی علم در منطقی

 در یعنی فرهنگ بعدی مصتلف سطوح در مبادی این. گیرندمی قرار فرهنگ از لایه
 اجتماعی نمادهای و  هنجارها ها،ارزش در و کاربردی و جزئی هایدانش و علوم

 مناتب روینردها،. دهندمی نشان را خود لوازم و داشته دنبال به را خود پیامدهای
 در آنان تولید هایروش همراه به جزئی هایدانش به مربوط علمی هاینظریه و

    1.گیرندمی قرار فرهنگ میانی هایلایه
 مبادی و داد نشان را فرهنگ تعریف در شده ارائه هاینظریه مبادی توانمی منظر همین از

 خواهدمی که اینظریه هر برای مهم معرفتی مبادی از ینی. نمود بررسی را آنها معرفتی
 یرنظ بنیادینی مفاهیم حقیقت و ذات به یابیدست نحوه و امنان دهد، ارائه فرهنگ از تعریفی

 امنان این به مسلمان اندیشمندان که گفت خواهیم. است «انسان نفس» و «جهان» ،«خدا»
 مقابل، در.  شودمی مطرح امنان این به ناظر ایشان، منظر از نیز فرهنگ تعاریف و داشتند باور

 . است بوده روروبه هاییچالش با مدرن فلسفه در بنیادین، مفاهیم از ذاتی تعریف

                                                
 .15، ص «نظریه و فرهنگ؛ روش شناسی بنیادین تنوین نظریه های فرهنگی»پارسانیا، حمید، . 1
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 این ابتنا تواندمی فرهنگ، تعریف موضوع در موجود هاینظریه بنیادین شناسیروش
. دهد نشان را کندمی ایجاد که هاییتفاوت و فرهنگ از نگرذات تعریف امنان بر تعاریف

 مشتمل معرفتی مبادی شامل و است دامنیپهن و گسترده شناسیروش بنیادین، شناسیروش
 انسانی گوناگون علوم در مطرح مبانی سایر و شناسیانسان و شناسیمعرفت شناسی،هستی بر
 مادی و اجتماعی عوامل شامل غیرمعرفتی، مبادی طرح حاوی همچنین و شود می طبیعی و

 این از کوچنی بصش آن، اهداف با متناسب بررسی، این در حال،بااین. باشدمی نیز نظریه
 . گیردمی قرار اشاره مورد معرفتی مبادی و موضوعه اصول یعنی شناسی،روش

 تحقیق سازماندهی

 آیا ه،آنن نصست: پرداخت مسئله دو به باید فرهنگ، از ذاتی مفهوم به یابیدست منظوربه
 تعریف آن هایزمینه و عوارض با تنها فرهنگ ایننه یا است ممنن فرهنگ ذات تعریف

 تعاریف دیگر در آنچه چیست؟ آن عوارض به فرهنگ تعریف از مقصود آننه، دوم شود؟می
 . است فرهنگ عوارض و هازمینه شمارش آمده، مفهوم این از

 :شودمی ساماندهی بصش سه در نوشتار این مباحث  بنابراین
 امنان و مدرن معرفتی مبادی در فرهنگ از نگرذات تعریف امنان عدمچالش  .1

 اسلام؛ جهان در موجود معرفتی مبادی اساس بر آن
 این از مدرن اندیشوران تعاریف در آن، هایزمینه و عوارض به فرهنگ تعریف .2

 واژه؛
 .مفهوم این از مدرن تعاریف با نسبت در فرهنگ از ذاتی تعریف .3

 تافته؟درهم کلیت یا منظومه فرهنگ،: شودمی داده پاسخ هاپرسش این به سوم بصش در
 فرهنگ الهی؟ مننر و معروف و عقلی قبح و حسن یا اجتماعی هنجار یا ارزش فرهنگ

 یا نتس ،فرهنگ انسان؟ ذات صمیم ازو بازآفریده  شده پذیرفته واقعیت یا انسان خلاقیت
 زا؟ درون و اختیاری کاملاً  رفتار یا محیط با سازگاری ابزار
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 فرهنگ ذات و حقیقت شناخت امکان .1

 هاییبصیرت از ینی. »است گذاشته کنار را اشیا حقیقت به تعریف مدرن انسانی علوم
 یلن برای عقل و فنر ناتوانی و حدود به توجه است، شده حاصل معاصر و مدرن تفنر در که
 تأکید ذات درباره حنم صدور برای عقل ناتوانی بر که است متفنرانی از کانت. است ذات به

    1.«است جاری نیز فرهنگ درباره نفس، و جهان خدا، درباره کانت حنم. است کرده
 دخو گاه هر و دارد سوی دو فهم که است کرده ایجاد ما در را بصیرت این هرمنوتیک مباحث»
 مدرک قشن به خود، ادراک برابرایستای و موضوع به توجه بر علاوه باید یافتیم، فهم مقام در را
 باید بشناسد، را فرهنگ خواهدمی که کسی. کنیم توجه هم ادراک در او هاینسبت و جا و

 در کند درک خواهدمی چه آن دامنه گستردگی و گرفته قرار آن در که فرهنگی با را خود نسبت
 تحدید و تعریف را فرهنگ تواندمی خود تاریصی فرهنگی نسبت از فارغ متفنر، آیا. آورد نظر

 مدرَکش بر محیط تواندمی صورت چه در چیست؟ مدرَکش با فرهنگ مدرکِ نسبت کند؟
 وقس فرهنگ، تعریف ناممننیِ  به کردن اقرار به را ما نصست، سؤال به منفی پاسخ باشد؟

    2.«دهدمی
 سنف معرفت امنان خصوص در مشابه اشنال به پاسخ در معاصر اندیشمندان از برخی

 این را «ربه عرف نفسه عرف من»( ص) اسلام پیامبر مشهور حدیث برخی،: »اندکرده بیان
. است محال هم نفس معرفت است، محال خدا معرفت که طورهمان که اندکرده معنی طور

 قطری از او فنری معرفت تنها باشد، محال خداوند معرفت اگر که است این اشنال پاسخ
 معرفت تنها تسلیم، فرض بر» و 3«او مقابل در تسلیم و شهود طریق از او معرفت نه است، فنر

 محال امنانی طاقت مقدار به معرفت اما است، مستحیل او به تام احاطه معنی به خداوند
 درک باب کلی انسداد و دارد درجات امور، ذات به معرفت که است معنی بدان این 4.«نیست

 جانبه همه مطالعه با تواننمی آیا. است دلیلبی و ناصواب مدعایی بشر، ذهن روی بر ذات
 گفرهن از ناب و ذاتی تعریف به شده، اشاره آن به مصتلف تعاریف در که فرهنگ هایویژگی

                                                
 .40، صفلسفه فرهنگاصغر، . مصلح، علی1
 . همان.2
 .24ص اصول عرفان ناب اسلامی در معارف سجادی)ع(،. ر.ک: اراکی، محسن، 3
 .40- 39ص رساله الولایه،.طباطبایی، محمدحسین، 4
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 و است ناممنن فرهنگ از ترکامل و بهتر تعریف یا غیرجامع و جامع تعریف آیا شد؟ نزدیک
 عنوانهیچ به آن ذات به وصول یا ندارد ذات فرهنگ اگر ینسانند؟ فرهنگ هایتعریف همه

 آن مورد در همه که کنیم صحبت فرهنگ نام به واحدی امر از توانیممی چگونه نیست، ممنن
 واژه این از متشتت و متعدد معانی شده، فرهنگ از که فراوانی تعاریف آیا گوییم؟می سصن
 نیست؟ کار در واحدی معنای و است مصتلف معانی سر بر دعوا است؛

 عملی های واقعیت از که دانندمی فلسفی ثانیه مفاهیم از را قبح و حسن محققین از برخی
 طبیعی نظام روبنای مثابهبه را فرهنگ ،ولایت رساله در طباطبایی علامه 1.کندمی حنایت

 را دیگر عوالم در موجود باطنی هاینظام به طبیعی نظام نسبت و کندمی تصویر انسان وجود
 شود، مشاهده طبیعی نظام این از تریعمیق باطن مقدار هر است؛ دانسته باطن به ظاهر نسبت

 ما که موجوداتی تقسیم از بعد ایشان. آیدمی دستبه دینی اعتبارات روبنای از تریعمیق درک
 تعقل حسببه تنها که آنها و دارند خارج در بإزایی ما که موجوداتی به کنیم،می تعقل هاانسان

  - زوجیت ریاست، ملنیت، مثل- نداشتند وجود نیز آنها نبود ما تعقل اگر و دارند وجود ما
 : کندمی بیان چنین

 قوام. اعتباری موجودات را دوم قسم و گویند حقیقی موجودات را اول قسم
. است گرفته قرار آن زیرین لایه در که است حقیقتی به اعتباری موجودات

 از سلسله یک از که دارد وجودش دایره در طبیعی نظامی گیاه، که طورهمان
 اراید نیز انسان است، شده تشنیل شود، می عارض او بر که طبیعی منظم عوارض

 نآ با که است عوارضی از متشنل که است خویش وجودی دایره در طبیعی نظامی
 امور و وهمی معانی با نظام این ایننه جز کند؛می محفاظت جوهرش ارکان از

 نظام زیربنایش و برپاست اعتباری نظام آنها بین که شودمی محفاظت اعتباری
 حسببه ولی کند،می زندگی اعتباری نظام با ظاهر حسببه انسان. است طبیعی

  2.کندمی زندگی طبیعی نظام با حقیقت و باطن
 بیعیط زندگی برای که اجتماعی اعتبارات زبان به دینی معارف که کندمی بیان سپس علامه

 نحو به دارد وجود مادی نشئه این در چه هر که آنجا از» 3.اندشده بیان ماست، جهانی این و

                                                
 .136، صچیستی و نحوه وجود فرهنگدالله، پناه، ی. یزدان1
 .6 – 5، صرسالة الولایة. طباطبایی، محمدحسین، 2
 شود.باید تذکر داد که مقصود از طبیعت اینجا، معنایی است که مشتمل بر نیازهای معنوی انسان نظیر مناسک عبادی نیز می. 3



  
  
 

 
ا 

کی
ارا

لله 
ت ا

 آی
گاه

ید
ر د

ه ب
کی

ا ت
گ ب

رهن
ی ف

ذات
وم 

فه
ل م

حلی
ت

 

 
 

   
   

 
  
  

  
   

   
 

 

157 

 و دارد وجود الهی اسمای جایگاه در آن از بالاتر و عقل و مثال هاینشئه در ترشریف و برتر
 آن باطن ،ترینپای مرتبه به نسبت بالاتر مرتبه و ظاهر ،بالاتر مرتبه به نسبت ترپایین مرتبه هر

 اشتغال زدودن کمک با- آنها ظاهری هایحجاب و مادی نواقص زدن کنار صورت در است،
 با و شودمی مادی نشئه این ماورای از غفلت و نفس فراموشی موجب که دنیوی مشاغل به

     1.«کرد مشاهده و فهمید را برتر حقایق آن توانمی -آن ماورای به اقبال و ظاهر از اعراض
محدود و  ،های مادیلذت صشی از نیازهای طبیعی انسان است.بعنوان مثال لذت، به

و عوالم های غیرمادی در عالم مثال ولی لذت ،موقتی است و همراه با موانع و تزاحمات است
اعتبارات فرهنگی نظیر بنابراین  2ندارند. مانعی  های لذت مادی رامحدودیتبالاتر از آن، 

معنوی انسان آنها را ناظر به ارضای امیال -رحم و اخوت که طبیعت مادیزوجیت، صله
اعراض از ظاهر و اقبال به باطن کند، دارای بواطن نامحدودی است که با انسانی اعتبار می

 توان حقایق برتر موجود در آن را فهمید و مشاهده کرد. آنها می
 :نویسدمی چنین رابطه این در علامه مرحوم

 انوار بر تواندمی وی احیانا نپوشاند، انسان بر را کلیات انسان، نفس ملنات اگر
 به کمال و جمال سناء، بهاء، در انوار آن و کند پیدا اشراف آن وجود و تجرد عام

 ارتنر اشراف این. کرد بیان را آن مثال با و کرد تصویر تواننمی که است ایاندازه
 کندمی دریافت مقام عنوانبه را آن و رسدمی تام تمنن به نفس که جایی تا شودمی

 محض عالمی آن و شودمی اسماء نشئه بر مشرف و یابدمی ارتقا درجه حیث از و
 حیات بحت، قدرت بحت، علم پس است؛ سنائی و بهاء هر از بحت و معنی هر از

 کمال، جلال، و جمال سناء، و بهاء ثبوت، و وجود از و کندمی مشاهده را بحت
 مشاهده را محضش بحت آنها از کدام هر از و شادمانی و سرور و عزت و سعادت

 از ایمرتبه هر در انسان شود؛می ملحق الهی صفات و اسماء به آننه تا کند؛می
 و معروف و قبح و حسن گیرد قرار که -الهی و عقلی مثالی،- معنوی مراتب این

    3.کندمی درک مرتبه آن والای ساحت با منافرت و ملائمت حسب به را شرعی مننر
 :که کنندمی بیان گونهاین را حقایق این دریافت نحوه طباطبایی علامه مرحوم

                                                
 .58. همان، ص 1
 .13. همان، ص2
 .16. ر.ک: همان، ص 3
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 اذعان نفس که شده موجب که است امری نفس، با آن اتحاد و بدن به نفس تعلق
 خود از کندمی مشاهده حواس طریق از آنچه و است بدن عین و بدن آن، که کند

 حد این در ایستادن هستند؛ جدا بدن از که بیندمی زیرا است؛ منفصل و جدا بدن،
 مرتبه یعنی ؛مرتبه والاتر خود از این مرتبه ،شود که نفسباعث می[ معرفت از]

 و آن خصوصیات مرتبه هر فراموشی با و کند فراموش را آن از بالاتر و مثال
 به آن از که را خود انیت حال، این با نفس و کندمی فراموش را آن عالم موجودات

 با. شودنمی منفک آن از که کندمی مشاهده ضروری طوربه کندمی تعبیر «من»
 نافع علم با انسان اگر همین برای و ماندنمی باقی مانعی و حاجب بدن، از انقطاع

 آن مراتب و را خود نفس قطعاً  کند، رجوع خودش انیت و خودش به صالح عمل و
    1.کندمی مشاهده باطنی، اسرار از اندعبارت که را آن عالم موجودات و

 :گویندمی ادامه در
آیاتنا فی الْفاق و فی أنفسهم حتی یتبن لهم أنه الحق  سنریهم:قال سبحانه»

ألا إنهم فی مریة من لقاء ربهم ألا  أولم یکف بربک أنه علی کل شی ء شهید
 شهید، از مراد که رساندمی را معنی این اول، آیه سیاق إنه بکل شیء محیط

 بودن ثابت و حق در که شودمی طوراین معنا محصّل. شاهد نه است مشهود
 را خود آیات او حالبااین. است مشهود چیزی هر بر او ایننه است کافی خداوند،

 لقای و شهود در آنها که دلیل این به دهدمی نشان آنها به آنها نفوس در و آفاق در
 که،درحالی باشد جایز چگونه نیست؛ جایز ایشان برای تردید این و دارند تردید او
  2است؟ محیط چیز هر بر او

 و طبیعت به یافتهقوام که است هاییواقعیت فرهنگ که شودمی معلوم شد بیان آنچه از
 رد انسان. است الهی عوالم در موجود حقایق از پرتوی انسان طبیعت. است انسانی فطرت

 و دوستی مثال عنوانبه. کند پیدا دست آن حقایق به تواندمی فرهنگ ظاهر از اعراض پرتو
 که جاآن تا دارد زیادی مراتب دوستی این باطن. است انسان طبیعی نیازهای از ینی برادری
 در الهی صفات و اسماء حضور معیار با را خود دوستان تواندمی که رسدمی توانایی به انسان

 .  باشد داشته دوست و کند اختیار دارد صفات و اسماء آن به که محبتی میزانبه و آنها

                                                
 .24- 23ص. همان، 1
 .27. همان، ص 2
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 طبیعی هایپشتوانه بدون آن ظاهری معنای در فرهنگ اگر که شودمی معلوم همچنین
 سنح بر تنها که بود خواهد وهمی معنایی شود، گرفته نظر در و تعریف آن حقیقی و انسانی
 سنجیده و تعریف اشدرونی و نفسانی آثار یا و بیرونی و دنیایی آثار اجتماعی، کارکرد و کاربرد

 :فرمایدمی که است توجهقابل طباطبایی علامه سصنان به توجه راببطه این در. شودمی
 این اما. شودمی اقامه آنها بر برهانی نه و دارند حدی نه[ نفسه فی] اعتباری، معانی

 مقولات از ینی در داخل که ندارند ماهیتی که است خاطر این به ندارند حدی که
 حدودی آنها بله. دارد وجود آنها برای حدی نه و دارند فصلی نه بنابراین و باشد
 حقایق آن از استعاره مفاهیمشان و شده گرفته عاریت به حقیقی امور از که دارند
 لازم برهان در که است دلیل این به شودنمی اقامه آنها بر برهانی ایننه اما. است
 حقی قضایای در جز معانی این و باشند کلی و دایمی ضروری، مقدمات، است

 توانندمی اعتباری مقدمات چگونه و شودنمی محقق باشد، الامر نفس با مطابق که
 شودمی معلوم همچنین! روند؟نمی فراتر ادعا یک حد از که،درحالی باشند چنین

 مسلمات و مشهورات از شده تألیف جدل است، جاری امور این در که قیاسی که
 غایات و اهداف حسببه ایشایسته اثر که است آنی هاقیاس این در مقبول و است
   1.باشد نداشته اثری که است آنی مردود و باشد داشته

های مقبول، ابزارهای سازگاری با محیط، ها، ارزشتعریف فرهنگ به سنت، آموخته
 قرار داردزمره این تعاریف  در ،های بشریهای کنشی و آفرینشهای برساخته در میدانپینره

نیاز ولو -ها و نیازهای او مقبولات و ابزارهای رفع خواستهمثابه مشهورات، که فرهنگ را به
های اند. گزارهتعریف کرده -از جمله نیاز به بهتر زیستن یا ماندگاری یا متمایز بودن معنایی

 بدون در نظر گرفتن باطن و ژرفای خود، پذیرای برهان نیستند. ،اعتباری

                                                
 .259، صنهایة الحنمة. طباطبایی، محمدحسین، 1
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 فرهنگ از کارشناسی هایتعریف بندیدسته .2

بررسی انتقادی تعاریف و تعریف از اصطلاح فرهنگ را در کتاب  164 2و کلوکون 1کروبر
مورد از این تعاریف را  93اند. داریوش آشوری، در کتاب خود آوری کردهجمع مفهوم فرهنگ

  3در شش دسته، گزینش و ترجمه کرده است.
که محصول  «هتنیدمجموعه درهم»مثابه یک تعاریفی هستند که فرهنگ را به ،دسته اول

کند. از این دسته به عمل اجتماع انسانی است، با بیان و توصیف اجزای آن، تعریف می
فرهنگ از اجزای دانش، دین، هنر،  ،اساستعبیر شده است. براین 4گرانههای وصفتعریف

ها و گیریها، جهتها، خواستهقانون، اخلاقیات، آداب و رسوم، زبان، باورها، ارزش
ها، های زندگی، سنتناشایست، راه و روش و های شایستاجتماعی، حنمهای هدف

های اجتماعی، های گروهها، ویژگیهای اجتماعی، عادتهای آموخته، میراثصورت
های های عاطفی شرطی، واکنشهای هنری، پاسخهای فنری، فنون علمی، سنجهنظام

ی مصرفی، اشیای ایل و صناعات، کالاهها، وساها، آفریدهها، پیشهآموخته عضلانی، مهارت
کند و هر چه به ها و هر آنچه یک ملت دارد و هر کاری که میتوانایی مادی ساخته بشر و همه

های انسان اجتماعی تعریف شده است. در بسیاری ها و فعالیتهوردآفر اندیشد و همهآن می
اثت، آموزش یا از راه فشار شنل از تعاریف این دسته، فرهنگ به رفتارهای افراد از راه ور

 5دهد.می
 6مثابه یک سنتاند و به آن بهنگریسته «تاریصی»ای ای از تعاریف به فرهنگ از زاویهدسته

تعاریفی هستند  ،دسته سوم 7شود.اند که از نسلی به نسل دیگر به ارث گذاشته میالتفات کرده
 8اند و مؤلفان کتاب به آنها تعاریف هنجاریعملی التفات کرده عنوان مقولهکه به فرهنگ به

                                                
1. Alfred Kroeber 
2. Clyde Kluckhohn 

 .142 – 77، ص «تعریف ها و مفهوم فرهنگ». آشوری، داریوش، 3
4. descriptive 

 .87-77. همان، ص5
6. tradition 

 .97- 88. همان، ص 7
8. normative 
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های زندگی، در گویند. در برخی از این تعاریف، فرهنگ به راه و روش، رسم و رویهمی
ها و نمادهای مرتبط ها و همچنین ابزارها، ارزشها، عادترفتارها، اعمال، احساسات، اندیشه

اند و از نسلی به نسل دیگر فراداده هشود که مردم در زندگی گروهی پروراندبا آنها معرفی می
های مادی و های هنجاری، علاوه بر آنچه گفته شد به ارزششود. برخی دیگر از تعریفمی

ها و های عقلی، اجتماعی و هنری، معناها، ارزشهای آرماناجتماعی و الگوها یا شنل
 1هنجارها نیز التفات دارند.

هستند که در تعریف فرهنگ، بیشتر بر ابزار و  «شناختیروان»های دسته بعدی، تعریف
شدن یا مواجه شدن انسان با محیط فردی، اجتماعی،  سازوکارهای فنری و مادیِ سازگار

ها، نیازها و مشنلاتش و حل مسائل زندگی تأکید طبیعی، اقتصادی، زیستی و رفع خواسته
گی فرهنگ را با تأکید بر آموختاند. بصش دوم و سوم تعاریف این دسته، آنهایی هستند که کرده

  2کنند.یا عادت بودن آن تعریف می
مثابه یک هستند که فرهنگ را به 3«ساختاری»دسته دیگر از تعاریف فرهنگ، تعاریف 

ی زندگی که هاای  از الگوها و طرحکنند. سیستم یا پینرهساختار و سیستم مستقل تعریف می
  4ه در آن مشترکند.اند و کل جامعبه هم مرتبط و ینپارچه

بشر و  مثابه آفریدهاست که  فرهنگ را به 5«شناختیپیدایش»های دسته پایانی، تعریف
 کنند. این تعاریف سه بصش دارند:تعاملات بشری تعریف می

ورده مادی و غیرمادی و آفر مثابه همهبرخی از تعاریف این دسته، به فرهنگ به .1
های زندگی، نمادها، ابزارها و عادت ،ههای بشری شامل محیط، دستگاآفرینش

ها و باورها و غیره برداشت و های همگانی، دیدها، فعالیتترِ سازمانبیش
عبیر ت بهکنند که فراتر از و برآمدِ سازوکارهای بدنی است؛ یا ایننه التفات می

اجتماعی است که بر فراز فرد است و زندگی -های زیستیمجموعه سازه ،دیگر

                                                
 .106-99. همان، ص1
 .123 -109. همان، ص2

3. structural 
 . 121. همان، ص4

5.genetical 
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های این دسته به امور کند. پیدایش فرهنگ در تعریفرا از حیوان جدا میانسان 
 ؛توسط میان کنش اجتماعی .2 ؛به دست انسان. 1زیر استناد داده شده است: 

گانه: اختراع، ارتباط، خوگری سازوکار سه .4؛ کنش آموزش و جامعهمیان .3
و توسعه خودپروری طبیعت بشری و همچنین محیط طبیعی . 5 ؛اجتماعی

 1امنانات طبیعی.
 هاست.تأکید بر این است که فرهنگ از سنخ ایده ،در بصش دیگری از این دسته  .2
کند؛ معرفی می« کاربرد نمادها»بصش آخر از تعاریف این دسته، فرهنگ را  .3

ها، باورها، دادها و اشیاء مادی و غیرمادی شامل ایدهکاربرد نمادها در رخ
ها، نهادهایی که گذشته از ها، زیورها، طلسما، عاطفههها، ابزارها، آلتزبان

سازند. نمادگری، توانایی زمان و منان یا میزان توسعه، تمدن هر ملتی را می
ها و وسایل خاص نوع بشری است و سازوکاری پیچیده و سازمانی است از شیوه

گاری ماندتنی که نوع خاصی از جانور، یعنی بشر، در کشاکش زندگی برای برون
 2گیرد.کار میبه

 

 

                                                
 .135-125. همان، ص1
 .142-135. همان، ص2

هکل در هم تنید-۱

الگوهای -۲
تاریصی 

(سنت ها)

الگوهای -۳
هنجاری، 

معنایی، آرمانی
و ارزشی

الگو و -۴
ارگانیسم روان
ار شناختی و ابز

سازگاری

ساختار، -۵
ینرهسیستم، پ

آفرینش -۶
ه فراورد)بشری 

و محصول، 
(ایده، نماد
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 نگرذات دیدگاه از فرهنگ .3

 جا هر ،«العامّة والمعانی الصرفة للطبائع موضوعة الألفاظ» عقلایی قاعده مقتضای به»  
 دارد ااقتض قاعده باشد، داشته وجود لفظ فیه مستعمل معانی از معنا چند میان مشترکی جامع

 ند،نباش دخیل له موضوع در معانی خصوصیات و باشد مشترک جامع لفظ، اصلی له موضوع
 رد لفظ یک برای ایمتعدّده معانی جا هر بنابراین،. باشند استعمال مرحله شؤون از بلنه

 هل موضوع عقلائی، اصل این مقتضای -دارند مشترکی جامع که- دارد وجود استعمال مرحله
    1.«است آن لفظی اشتراك عدم و لفظ، بودن معنوی مشترک نتیجه، در و جامع بودن

 د،باش آن مصتلف کاربردهای بر مشتمل امنان حد تا که اصطلاح این از جامعی تعریف
 دهش تعریف دارد، وجود فعل در که نقصی یا کمال واقعی وصف با فرهنگ که است تعریفی

 کامل طوربه که شودمی بودن فرهنگی به متصف صورتی در ذاتی، و واقعی وصف این. است
 ارد،د حضور الهی فطرت بر مبتنی و( جامعه یا فرد) انسان نفس درون که مرجحاتی طریق از

 در مشروع و معقول اجتماعی و فردی هایپدیده و مظاهر تمامی بنابراین. باشد شده صادر
 قابلم در و است فرهنگی باشد، شده گزینش سنجش، براساس و اختیار روی از که صورتی
 گونههیچ که،درحالی شودمی تلقی فرهنگی مصتلف، افراد یا جوامع طرف از که اموری

 مینه به. نیست فرهنگی ندارد، شرع با نیز مشصصی نسبت و ندارد وجود آن در معقولیتی
 گزینش، و سنجش روی از نه و تلقین راه از کامل طوربه که مشروعی یا معقول امر ترتیب،

 . نیست فرهنگی نیز، باشد گرفته قرار انسان پذیرش مورد
 هنگفر که است شده باعث افعال، در قبح و حسن ذاتی وصف به التفات عدم مقابل، در

 سنت، نظیر جامعه فرهنگی و اجتماعی متعدد هایواقعیت یا فعالیت به اندیشوران، تعریف در
 از ترکیبی یا و هاآفرینش مطلق روانی، زیستی، هایواکنش ساختارها، ها،ارزش ها،آموخته

 کم آن، اختیاری وصف همچنین و وحیانی و کلی واقعی، وصف و شود محدود همه، این
 در درونی کاملاً  یا و بیرونی هایانگیزه و عوامل نقش بر که هامحدودیت این. شود دیده رنگ

 نتیجه در و هاگسل ها،شناف ایجاد موجب طبیعی طوربه دارند، تأکید فرهنگ گیریشنل

                                                
 .243، ص 1، ج اصول فقه نویناراکی، محسن، . 1

 



  
  
 

 
 

ام 
 نظ

قه
ی ف

ص
ص

تخ
مه 

لنا
ص

دوف
  

وم 
ل د

سا
  

وم 
 س

ره
ما

ش
  

ن 
ستا

تابب
 و 

هار
ب

14
01

 

  
   

   
 

  
  

  
   

   
 

164 

   

 طورهب همچنین و بودن ذاتی و فرهنگی فعل واقعیت به توجه. هستند مفهوم این در هاییابهام
 طوربه امری به فرهنگ شودمی باعث که است معیاری دو آن، فاعلیت بودن اختیاری کامل
 . نشود داد تقلیل درونی کامل طوربه یا بیرونی کامل

: اندکرده تعریف گونهاین را فرهنگ نگر،ذات روینرد براساس معاصر اندیشمندان برخی
 ختیاریا رفتارهای در مننرها و هامعروف یا هاناشایسته و هاشایسته مقبولِ  و پذیرفته منظومه»

 :است شده تشنیل مؤلفه چهار از تعریف این .«اجتماعی و اجتماعی درون فردیِ  و فردی،
. شده پذیرفته امر اختیاری، رفتارهای مننرها، و هامعروف یا هاناشایسته و هاشایسته منظومه،

 : شد بیان قبل بصش در که گیردمی قرار ایگانهشش هایدسته قبال در مؤلفه چهار این
  ساختار؛ و تافتهدرهم کل مقابل در منظومه .1
 اجتماعی؛ هنجارهای مقابل در مننرها و هامعروف یا هاناشایسته و هاشایسته .2
 انسان؛ آفرینش به فرهنگ تعریف مقابل در شده پذیرفته امر .3
 .محیط با سازگاری ابزارهای و سنت مقابل در اختیاری رفتارهای .4

 : شودمی بررسی بصش چهار در تعریف این رواین از

 تافتهدرهم کل یا  منظومه .3-1

نی یع ،گیردهای ارادی انسان )را( دربرمیفعالیت هفرهنگ، یک نظام ارزشی است که هم»
رفتارهای انسانیِ  هکلی هپیوسته و متنامل دربارمههای ارزشی بهای است از داوریمجموعه

ای بودن تأکید بر منظومه 1«دهند.ساختاری هماهنگ و واحدی را شنل می هانسان که مجموع
 در کنند.تنیده معرفی میهایی قرار گیرد که فرهنگ را درهمتواند در قبال تعریفمی ،فرهنگ

اجزاء فرهنگ، واجد وحدت و هماهنگی و ارتباط منطقی  میانرابطه ساختاری  این تعریف
بستگی و گونه بیان شده است: هماین ارتباط این ،در تعاریف ساختاری ،کهدرحالی ؛است

های فرهنگی که ها یا ویژگیسیستم ینپارچه از نوآوری 2،پشتی در الگوهای عادتیهم
  3با یندیگر در ارتباطند.وبیش های آن کمپاره

                                                
 .13- 12. همان، ص 1
 .126، ص دانشنامه سیاسی. آشوری، داریوش، 2
 .127. همان ص 3
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 اجتماعی هنجار و ارزش یا منکرها و هامعروف یا هاناشایسته و هاشایسته .3-2

هستند  -اجتماعی یافردی -وصف واقعی افعال  نگر،روینرد ذاتها و مننرها در معروف
ولی در دسته تعاریف هنجاری، فرهنگ  ،بصش آنهاستپشتیبان و قوام ،و کمالات و اراده الهی

پذیرفته شده . حسن و قبح قرار داردزمره مقبولات جامعه  درو است از اساس امری اجتماعی 
ای از ذات باری تعالی و در حقیقت متحد با ذات باری جلوه ،مرحجات اخلاقی راستین»یا 

لاقی مرجحات اخ ،ابدی است باشند و با توجه به ایننه ذات باری تعالی ذاتی ازلی وتعالی می
مبنای اراده  ،ای از ذات ازلی و ابدی اویند و همین مرجحات ابدی و ازلیراستین نیز جلوه

اساس است که در قرآن کریم دستور صادر از ذات باری باشند. برهمینازلی و ابدی او می
 ،این دستور واحد و ما أمرنا إلا واحده کلمح بالبصردستور واحد عنوان شده است:  ،تعالی

همان دستور ازلی و ابدی خداوند است که از مرجحات اخلاقی ازلی و ابدی متحد با ذات 
  1«ت گرفته است.ئباری تعالی نش

به دو دسته راستین و ها و هنجارهای اجتماعی، یا ارزشحسن و قبح پذیرفته شده  
توان فرهنگ نامید که می د. الگوهای هنجاری جوامع را در صورتینشوغیرراستین تقسیم می

های کلی فرهنگ الهی باشند. از آنجا که عقل عملی تنها گزارهحسن و قبح واقعی و منطبق با 
 جزئیات برای کشف ،کندکند و جزئیات را بیان نمیمی کشف اعمال رادر مورد حسن و قبح 

در نفس فرد رجوع کرد. عقل الهی مرجحی است که باید « عقل الهی»باید به  ،احنام عملی
 و جامعه حاکم شود تا معنای فرهنگ تحقق پیدا کند. 

 انوارث وعلاوه بر پیامبران، جانشینان » که در توضیح عقل الهی باید به این ننته توجه کرد
حاکمیت برخوردارند. پس از الهی از مشروعیت  دارند، عصمتدر علم و عمل آنها که علم 

رسد که علم و عمل را از جانشینان پیامبران فقیهان عادل میپیامبران و جانشینان آنها، نوبت 
گاه به مبانی حق و عدالت الهی  عنوان افراد کاملاً اند؛ کسانی که مردم، آنها را بهبه ارث برده آ

داری، شناسند؛ همان کسانی که مردم آنها را از راه تجربه عملی درازمدت به تقوا، امانتمی

                                                
 .181ص ، آزادی و علیت. اراکی، محسن، 1



  
  
 

 
 

ام 
 نظ

قه
ی ف

ص
ص

تخ
مه 

لنا
ص

دوف
  

وم 
ل د

سا
  

وم 
 س

ره
ما

ش
  

ن 
ستا

تابب
 و 

هار
ب

14
01

 

  
   

   
 

  
  

  
   

   
 

166 

   

ای که در میان مردم به عدالت گونهاند؛ بهردی و اجتماعی شناختهپاکدامنی و عدالت کامل ف
  1«ناپذیر آنها شده است.ویژگی لازم و جدایی ،اند و عدالتو درستناری شهرت یافته

های الهی هستند که با ایمان و ملتزم بودن با جلوه ،ارزش و هنجار ،بنابر آنچه گفته شد
کنند. خواهیم گفت و جامعه بروز و ظهور پیدا می در نفس فرد ،عقل الهی در قالب فرهنگ

کنند. های گوناگونی را با این معنی از فرهنگ برقرار میکه مظاهر گوناگون فرهنگ، نسبت
 «فرهنگ حقیقی» ،شودهای الهی متحد میفرهنگی که با ذوب شدن در عقل الهی با ارزش

 ،پذیردو فرهنگی که با عقد قرارداد با تجسم عقل الهی یعنی امام، فرمان و دستور او را می
فرهنگی که براساس غفلت و فریب نفس از مرجحات اخلاقی  2است. «فرهنگ قراردادی»

است. فرهنگی که با مرجحات راستین عملی عناد و  «فرهنگ کاذب» ،راستین شنل می گیرد
همچنین  3های لازم برای صدق عنوان فرهنگ است.وردار از حداقلبرخ ،دشمنی ندارد نیز

تواند از رفتار جامعه و انسان می ،گیردای شنل میرفتاری که در اثر جبر و هیاهوی رسانه
 .نداردای از اساس فرهنگ توان گفت چنین جامعهست که میاسلب اختیار کند. اینج

 فرهنگ بودن آفریدنی یا فرهنگ اجتماعی و فردی بازآفرینی و پذیرش .3-3

شود. رفته میپذی، سپس ابتدا ادراک حسن و قبحقید پذیرفتنی بر این مطلب دلالت دارد که 
که اختیاری نیست و  گویند« ایمان اول»را های واقعی آن یا پشتوانهواقعی ادراک حسن و قبح 

در حوزه  پذیرش آنها ، باورهایی را که«پذیرفتنی»بنابراین قید «. ایمان ثانی»آن را  «پذیرش»
وقتی دلیل و برهان برای مردم یک جامعه بر »کند: از تعریف خارج می ،اختیار انسان نیست

حقانیت اسلام ... اقامه شد چه بصواهند و چه نصواهند و چه به زبان اقرار کنند و چه نننند، 
حاضر  لنن گاهی ،یقین به نتیجه خواهند داشت وقتی علم به بینه و دلیل پیدا کردند، قطعاً 
حاضر نیستند که تسلیم چیزی باشند که آن را حق  نیستند این تصدیق را اظهار کنند و عملاً 

دل را رامِ این باورها کنند، و این خضوع قلب غیر از  دانند. تسلیم به این معنی که اولاً می

                                                
 .21و  21، ص خاستگاه مشروعیت قدرت. اراکی، محسن، 1
 .13، ص نظریة الحنم فی الاسلام. اراکی، محسن، 2
 .35، ص رسالة الولایة. طباطبایی، سیدمحمدحسین، 3
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نین چ تصدیق قلب است، و بعد گفتارشان همسان این باور شود و بعد رفتار همسان شود.
 1«است.« ایمان ثانی» ،باوری که اختیاری و دستورپذیر است

که چیزی جز ملاک  «مرحج اخلاقی» ،: اولوجود دارد در فعل اختیاری دو نوع مرجح
که همان دستور نفس است که وجوب و ضرورت  «مرجح تنوینی» ،دوم؛ حسن فعل نیست

تواند از نفس انسان می 2است. نوع اول متوقف بر ،دارد. پیدایش مرجح دوم در پیفعل را 
و  آدمی با پذیرش 3های خود را تنظیم کند.طریق پذیرش مرحجات اخلاقی، دستور و فرمان

. این ددهمیها و باورهای اخلاقی، هویت و شصصیت خود را شنل ارزش تسلیم در مقابل
 ژگیوی ،قدرت آفرینندگی که همان قدرت دستور دادن به نفس و قوا و اعضای نفس است

فرد انسان است و همین ویژگی است که او را به جایگاه خلافت الهی رسانده است. منحصربه
تواند هویت گیرد و با اراده الهی است که انسان میانسان قدرت آفرینندگی خود را از خدا می

های اخلاقی و باورهای مورد پسند خود را که مبنای و شصصیت خود را شنل دهد و ارزش
با شصصیت  ،شوددر واقع هر انسانی که آفریده می 4برگزیند. ،اراده رفتاری اوست گیریشنل

تواند میهمواره انسان  5شود و تهی از شصصیت نیست.فطری و نهاد انسانی آفریده می
  و در این چارچوب بیافریند و بازآفرینی کند.  شصصیت خود را بر این اساس

رورت هستند و انجام عمل را برای انسان های عقل عملی، اگرچه نوعی از ضضرورت
ها برخلاف کنند؛ زیرا این ضرورتاجباری را بر انسان تحمیل نمیاما کنند، ضروری می

های عقل نظری، با اعطای حنم ضرورت به فعل، ترک فعل را محال و ممتنع ضرورت
انند و اگر این رسکنند. این ادراکات در انتصاب و پیمودن راه درست به انسان یاری مینمی

 تواند راه صحیح را بر غیر آن ترجیح دهد. انسان نمی ،ادراکات نباشد

                                                
 . قابل دسترسی در:2، ص 2، جلسه 1401 -1400. اراکی، محسن، تقریر درس خارج فقه فرهنگ استاد اراکی، 1

https://dl.mohsenaraki.ir/2021/10/feghhe-farhang-2.pdf 
 .171، ص آزادی و علیت. اراکی، محسن، 2
 .176. همان، ص3
 .179 - 178. همان، ص4
 قابل دسترسی در:  1، ج 1400-1399. اراکی، محسن، دروس خارج علم الاجتماع، 5

https://dl.mohsenaraki.ir/2021/09/elme-ejtema-1.pdf 
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ولی در سپهر جامعه،  ،آیندمرجحات تنوینی در سپهر فردی با گزینش فردی به وجود می
امام جامعه ملاک در شصصیت »گیرند. شنل مییا شیطانی با پذیرش فرمان و حاکمیت الهی 

دهد و صلاح یا عدم صلاح جامعه هم اجتماعی را شنل میاجتماعی است و شصصیت 
بستگی به ولایت جامعه دارد و امام نماد شصصیت اجتماعی است؛ اگر این ولایت، ولایت 

امام  ، ولایتگیرد و اگر این ولایتامام عادل باشد، شصصیت اجتماعی بر وفق عدل شنل می
شصصیت اجتماعی، آن  گیرد.جور باشد، شصصیت اجتماعی بر وفق جور شنل می

م شصصیت فردی در جامعه یدهد و شنل پایانی و شنل داشصصیت نهایی فرد را شنل می
 1«دهد.است که شنل نهایی شصصیت فرد را شنل می« ارتباط ولایتی»گیرد و این شنل می

ها قرار های ارزشی و اجتماعی و ابزارهای تننینی که در خدمت این نظامتمامی نظام
نیز گرانبار از مرحجاتی هستند که نفس فردی یا اجتماعی با پذیرش آنها رفتارهای  گیرندمی

 کند. اختیاری خود را تنظیم می
بازآفرینی فرهنگ الهی در درون نفس فردی یا اجتماعی، همیشه در یک سطح و درجه از 

ا تنها بطور قلبی نپذیرفته باشد و ممنن است یک جامعه امامت امام عدل را بهشدت نیست. 
. این پذیرش قراردادی جامعه را واجد کنداو قرارداد ببندد که در چارچوبی معین از او تبعیت 

و تنها در  تر استهای الهی و عقلی از این هم ضعیفکند. گاهی پذیرش ارزشفرهنگ می
های عرصه وسیعی را در فرهنگ ،بنابراین حسن و قبح ذاتی حد عدم عناد با امام است.

 داری خالصانهشود و معنای فرهنگ را بسیار فراتر از مرزهای دینبشری شامل می گوناگون
دانند ای را که خود را متدین به دین حق نمیحتی افراد یا جامعه؛ تا جایی که کندتعریف می

این مسئله در مورد پذیرش فرهنگ شود. شامل می -در صورتی که عناد با حق نداشته باشند-
نیز صادق است. پذیرش فرهنگ کاذب از سوی یک جامعه، گاهی قلبی و  کاذب و امام جور

گاهی قراردادی است و گاه در این حد است که یک جامعه نسبت به فرهنگ کاذب عناد 
ورزد و در عین التزام قراردادی به فرهنگ صادق، نسبت به فرهنگ کاذب مرزبندی روشنی نمی

 . ندارد

                                                
 ، قابل دسترسی در:1، ص 3، جلسه علم الاجتماع اسلامیراکی، محسن، . ا1

https://dl.mohsenaraki.ir/2021/09/elme-ejtema-3.pdf 
 



  
  
 

 
ا 

کی
ارا

لله 
ت ا

 آی
گاه

ید
ر د

ه ب
کی

ا ت
گ ب

رهن
ی ف

ذات
وم 

فه
ل م

حلی
ت

 

 
 

   
   

 
  
  

  
   

   
 

 

169 

 زندگی مسائل حل و محیط ای سازگاری هایابزار  و سنت یا اختیاری رفتارهای .3-4

؛ اولی خاص انسان است و دومی در متفاوت استمطلق ارادی بودن  بااختیاری بودن 
کند دهند، بیان میتعبیری که فلاسفه در موضوع جبر و اختیار ارائه می حیوان هم وجود دارد.

گویند ما مجبور این مقدار از تحلیل فلاسفه که می که انسان مجبور است که اراده داشته باشد.
معلول غرایز و شرایط  ،در مورد اراده حیوانات نیز صادق است. اراده حیوانات ،به اراده هستیم

ولی در مورد اراده انسان باید دلیل درستی برای وجود اختیار در او بیاوریم و  ،زیستی آنهاست
کند. این مصتار بودن او و وجود اراده انسانی در او نمی دلالت بر ،صرف وجود اراده در فعل او

 کند. مقدار از استدلال برای انسان، اراده حیوانی را اثبات می
لیم خضوع و تس]پذیرش[، را بر انسان هیچ عامل برونی، نفس »در مورد انسان باید گفت 

ساز یا مینهتوانند نقش زهای برونی میکند. عاملبه یک معیار اخلاقی مجبور نمی
جهت گزینش یک معیار اخلاقی و تسلیم و خضوع در برابر آن را ایفا  او درکننده نفس تشویق

کنند؛ لنن نقش تعیین کننده در اینجا مصصوص خود نفس آدمی است. طبق آنچه با تأمل در 
کنند: می را تأیید دست آورد و منابع دینی و تجربه عینی نیز آنتوان بهها میوجدان درونی انسان

یک تمایل در جهت معیارهای اخلاقی فطری که  :در اندرون آدمی دو تمایل ذاتی وجود دارد
 ،در جهت مصالف آن معیارها ،منطق عقلی گواه بر راستی و صدق آنهاست و تمایل دیگر

تواند تصمیم بگیرد که به کدام انسان می .یعنی در جهت معیارهای اخلاقی کاذب و ساختگی
ین معیارهای اخلاقی خاضع و تسلیم شود. هر یک از این دو دسته از معیارهای دسته از ا

ای برخوردار است که تنلیف نهایی خضوع و های ویژهها و مشوقاخلاقی نیز از پشتوانه
فریبد کند یا خود را میگاهی انسان خطا می 1«کند.تسلیم در برابر آنها را انسان خود معین می

ای را مرجح اخلاقی کاذب و در نتیجه رفتار ناشایسته ؛کندبهتر فرض می و آنچه بدتر است را
 خود را گرفتار فرهنگ کاذب کرده است. در واقع اینجا انسان  2کند.شایسته فرض می

زا و منطبق با فطرت انسان بنابراین معنای اختیاری بودن فرهنگ این است که فرهنگ، درون
انسان، در تنوین فرهنگ، نقش محوری ندارند. بله! گاهی های خارج از خلقت است و زمینه

عنوان معیاری درونی و فطری قلمداد انسان با اختیار خود، زمینه بیرونی و معیار غیرفطری را به
                                                

 .180، صآزادی و علیتاراکی، محسن، . 1
 .172. همان، ص2
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گوییم که انسان خود را گرفتار فرهنگ کاذب کرده شود. در این موارد میکند و تسلیم آن میمی
 اندیشوران هایی که ازدر مجموعه تعریفار بیان شد، است. برخلاف آنچه در تعریف مصت

های جمعی، های تاریصی، اجتماعی، آموزش و عادتبر نقش زمینه غالباً  ،فرهنگ نقل کردیم
های کنشی و ها برای سازگار شدن با محیط و تأمین نیازها، یا میدانفشار محیط بر روان انسان

گ و در مفهوم فرهنترتیب محوریت عنصر اختیار  به اینتعامل اجتماعی تأکید شده است و 
 نادیده گرفته شده است. محوریت خیر فطری در آن، 

اختیاری بودن فرهنگ منافاتی با جبری ندارد که گونه که بیان شد، همانباید توجه داشت 
های تواند ارزشوبیش میوارد کند. فرد کمو یا جامعه تواند بر فرد یک فرهنگ منتصب می

د توانیخود را با نپذیرفتن یا خروج از عضویت آن جامعه نپذیرد و همچنین جامعه، م هجامع
ولی اگر  ،نپذیرد های تاریصی خود را با نپذیرفتن و سرپیچی از آنها ولو به صورت موقتیارزش

آن جامعه یا تاریخ را پذیرفت، نسبت به پذیرش احنام تشریعی و تنوینی که بر آن جامعه و 
این مقدار از فشار اجتماعی، ضرری به اختیاری بودن  1اختیاری ندارد. ،شودی میتاریخ جار

فرهنگ و اجزای آن ندارد؛ زیرا عضویت او در جامعه اختیاری بوده و هست و خروج او از 
 ذیل جامعه و فرهنگ غیرممنن نیست. 

اگرچه  ؛توانند آفریننده فرهنگ در درون آدمی باشندهای بیرونی نمیبنابراین زمینه
طور کلی هر عاملی که بتواند قوه سنجش و گزینش فرد یا ساز آن باشند. بهتوانند زمینهمی

چه این عامل -کند تحریف، تضعیف یا مصتل کند که از فطرت الهی تبعیت می را ایجامعه
های آموزشی و تربیتی به خود گرفته باشد یا یک عادت تاریصی باشد یا شنل دانش یا گزاره

اجتماعی یا فشار محیطی باشد، یا آفرینشی باشد که خالق آن تنبر و خودبرتربینی جمعی یا 
درمقابل هر رویه، سنت،  رو کرده است.هموجودیت فرهنگ جامعه را با خطر روب -فردی باشد

نحوی بازآفرینی درونی جامعه و گسترش معیارهای فطری آن عادت، آموزش و خلاقیتی که به
 های درونی و فطری موجود در آن  است. فرهنگ و ارزش باشد، بصشی از

                                                
 . قابل دسترسی در:3، ص 5،  جلسه علم الاجتماع اسلامیاراکی، محسن، . 1

https://dl.mohsenaraki.ir/2021/09/elme-ejtema-5.pdf 
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بلنه فرهنگ فردی و فرهنگ شهودی و وحیانی را نیز  ،داندمحصور نمیو عرفی، اجتماعی 
علاوه بر ایننه دلالت بر فعال بودن انسان در پذیرش فرهنگ دارد  ،گیرد. قید پذیرفتنیدربرمی

داند، برای فرهنگ ن و منبعث از فطرت الهی او میو فرهنگ را امری آفریده شده توسط انسا
ها و نتسشامل علاوه بر ایننه  ،ل است. قید اختیاریئهای پیشین و بنیادینی را نیز قاواقعیت
ها از سنت ،گیرندکه فرد و جامعه در طول زندگی تاریصی خویش فرامی شودمیهایی آموخته

از خارج از حدود معرفت انسانی به انسان  های نظری و عملی القائی و کاذب کهو آموخته
 کند.احتراز می ،شودتحمیل می

گونه توان فرهنگ را اینبه این ترتیب با توضیحی که پیرامون این مفهوم داده شد، می 
های ها و ناپسندیدهای پیوسته، دارای نظمی منطقی و واحد از پسندیدهمنظومه»تشریح کرد: 

که آدمی به پشتوانه برخورداری از فطرت  -ا تا ابزارهای برگزیده الهیهاز انسان-واقعی و الهی 
الهی آن را از سویدای وجود خویش، در شئون گوناگون فردی، اجتماعی خویش بازآفرینی و 

درمقابل این فرهنگ، فرهنگ کاذب و شیطانی قرار دارد. اگر فرض کنیم در « کند.حاکم می
ای ها کاملًا القائی باشند، آن جامعه فرهنگ ندارد. جامعهها و ناپسندیدهای، پسندیدهجامعه

های تاریصی به اندازه ای اثرگذار ها، ساختارهای اجتماعی و زمینهها، رسانهکه در آن تننیک
شوند که دیگر هیچ عامل اختیاری و انسانی نتواند در مسیر آن تأثیری بگذارد و نقش سنجش 

گاهی و فرهنگ در آن از بین رفته و اختیار در آن به طور کلی از  میان برود جامعه ای است که آ
است. چنین جامعه ای، یک جسد متحرک است و از اساس واجد فرهنگ نیست و وضع آن 

 . بدتر از جامعه ای است که در آن فرهنگ شیطانی و کاذب حنومت دارد

 کتابنامه

 .کریم قرآن .1
گه، نشر: نتهرا فرهنگ، مفهوم و ها تعریف داریوش، آشوری، .2  .ش1381 دوم، چا  آ
 چا  ایران، فلسفه و حنمت پژوهشی مؤسسه: تهران علیت، و آزادی محسن، اراکی، .3

 .ش1392 اول،
 نمایندگی نهاد: قم السلام، علیه سجادی معارف در اسلامی ناب عرفان اصول خخخخخخخخخخ، .4

 .ش1392 ،معارف نشر دفتر ها،دانشگاه در رهبری معظم مقام
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های بیرونی و برجسته کردن گیری از تمامی زمینهتواند با بهرهرسانه میبا این حال، 
ها، تلقینات منفی و نادرست و غیرمرتبط با شرایط واقعی و بومی، تعصبات نژادی، عادت

های درونی ها و ظرفیتمایی از وضعیتنها و اقتضائات محیطی و سیاهایجاد هراس از فشار
ی ، شادو اختیاری و انگیزه عمل داوطلبانه کندتاریک و شدت تنگ فرهنگ، دایره فرهنگ را به

ای واقعی را هها و سایر خوبیو مشارکت با نشاط در تدبیر شهر، تلاش برای رسیدن به آرمان
تنزل دهد. رسانه  راهای عملی محدود کند و اولویت ،که برای حیات جوامع ضروری است

ها و مننرهای جامعه را زیر و رو کند ین وسیله معروفه اتواند چنین نقشی را ایفا کند و بمی
و توان سنجش و جداکردن خوب از بد را از جامعه بگیرد و قدرت اختیار رفتار صحیح را از 

ا گرفتار معیارهای کاذب به این وسیله با ایجاد یک ضد فرهنگ، جامعه ر 1سلب نماید.جامعه 
ای با هویت تاریصی تواند جامعههایی کند که مصالف فطرت انسان هستند. رسانه میو رویه

ای بدون فرهنگ تبدیل کند که در آن انتصاب تمامی رفتارها در جامعه، تابع قوی را به جامعه
 .اندها و فشارهای بیرونی است که از سرشت جامعه بیگانهزمینه

 یریگنتیجه

توان می ،در تبیین حقیقت فرهنگ از دیدگاه فلسفه اسلامی موجود مبتنی بر مبادی معرفتی
تعریفی ناظر به ذات و حقیقت واحد فرهنگ ارائه داد که جامع تعاریف متنثری باشد که 

اند. ین وسیله به ابهام و تنثر معانی فرهنگ دامن زدهه ااند و بکارشناسان از فرهنگ ارائه کرده
داند. این تعریف استاد اراکی از جمله این تعاریف است و فرهنگ را جلوه صفات الهی می

رفتارهای »، «پذیرفته شده»، «هاها و ناشایستهشایسته»، «منظومه»تعریف با چهار قید 
های مشتمل بر مواردی است که در دسته« فردی اجتماعیاختیاری فردی، اجتماعی و درون

های آن تعاریف را بدون ایننه محدودیت ،از فرهنگ بیان شده است نمدرگوناگون تعاریف 
 شامل شود. 

بر  ،رساندایننه مجموعه بودن و ساختارمند بودن فرهنگ را می با وجودقید منظومه 
آنها تأکید دارد. قید  میانمند بودن و وحدت اجزای ساختاری آن و وجود روابط منطقی نظام

صرفاً ها، آن را در حیطه وه بر دلالت این مفهوم بر ارزشعلا ،شایسته و ناشایست بودن
                                                

 .9، ص فقه فرهنگ خرد. اراکی، محسن، 1
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